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نوشــته تان  تازه تریــن  بــا  را     گفت وگــو 
رمــال  کــه  حمالــی  »حکایــت  کنیــم؛  آغــاز 
شــد«. چــرا ســراغ بازآفرینــی ایــن حکایــت 
بــه  علاقه مندی تــان  بابــت  رفتیــد؟ 
نویســنده اش  و  کتاب»عجایب المخلوقات« 
بوده یا خــود زنده یاد »مهتدی صبحــی« که در 

زمان حیاتش آن را بازنویسی کرده بود؟
راســتش هیچ کــدام. ماجــرای ایــن کتــاب بــه 
کــه  پیشــنهادی  و  برمی گــردد  قبــل  ســال ها 
»راشــین خیریه« تــا وقتی هنــوز ســاکن ایران 
بود مطرح کرد. روزی چند تصویر نشــانم داد 
و گفت اینهــا را برای حکایت مهتدی صبحی 
کشــیده ام. از تصاویــر خوشــم آمد و قرار شــد 
قصــه را مجدد بازنویســی کنم و او هم ســراغ 
زنده یــاد  بازنویســی  بــرود.  تصاویــر  تکمیــل 
مهتــدی صبحــی را کــه خوانــدم بخش هایی 
از داســتان حتی از دیــدگاه منطق فانتزی هم 
نچســب و غیرقابل بــاور بــود و نیاز بــه اصلاح 
رونــد پایانــی ، منتهــی در مســیر اصلــی خــود 
حکایت داشت. بنابراین بدون ایجاد تغییر در 
مفهوم قصه، آن را بازنویسی مجددی کردم تا 
قدری منطقی تر شود که درواقع به بازآفرینی 
بــدل شــد. بعــد از مدتی قــرار شــد کتاب های 
طوطــی )بخــش کــودک و نوجوان انتشــارات 
فاطمی( انتشار آن را به عهده بگیرد، البته این 
حکایت از ادبیات کهن، به مفهوم رسمی اش  
گرفته نشــده، بلکه برآمــده از ادبیات عامیانه 
است. آثار ادبی کهن، نویسنده هایی مشخص 
دارند همچون شاهنامه که می دانیم خالقش 
کیســت؛ اما درباره »حکایــت حمالی که رمال 
شــد« این طور نیســت و این قصــه متعلق به 

حوزه ادبیات عامیانه  یا شفاهی است.
    در مــوارد این چنینــی هــم بحــث رعایــت 

حقوق اخلاقی صاحب اثر مطرح است؟
بله، ما نمی توانیم به ســادگی ســراغ رســتم و 
سهراب برویم و ماجرایش را به دلخواه تغییر 
بدهیم چون وقتی خودمان را جای فردوســی 
می گذاریم، احســاس می کنیم شــاید اگر الان 
در روزگار مــا زندگــی می کــرد، این دســتکاری 
را نمی پســندید، امــا بحــث ادبیــات شــفاهی 
متفاوت اســت؛ چون نویســنده ندارد و ســینه 
به ســینه نقل شــده است، طی گذشــت زمان 
بخش هایی به آن اضافه  شــده  یا از آن ریزش 
کرده اســت. همیشه در نقل شفاهی، به علت 
فراموشــی  یا دخالت دادن ســلیقه، فرازهایی 
تغییر می کنند. قصه »ســیندرلا« را چه کســی 
نوشته؟ برخی فکر می کنند »هانس کریستین 
اندرســن« نوشــته، امــا او تنهــا بازنویســی اش 
کرده اســت. ســیندرلا متعلق به ادبیات عامه 
و شــفاهی است و نســخه های متعددی از آن 
در دســت است یا مثلًا شنیدم چند دهه پیش 
مرحوم انجوی شیرازی از قصه »ماه پیشونی«، 
حــدود ســیصد روایــت در آرشــیو تلویزیــون 
شــفاهی  قصه هــای  اســت.  کــرده  گــردآوری 
همچون آبی هســتند که در ظرف هر فرهنگی 
به شکل آن درمی آیند اما همچنان همان آب 

هستند.
    چرا در بازنویســی آثار داستانی کهن با برخی 

مخالفت ها مواجهیم؟
چون برخی گمان می کنند بازنویسی، جسارتی 
به صاحــب اثر و فرهنگ کهن اســت و به این 
می ماند که شما نصف عالی قاپو را خراب کنید 
و دوباره بسازید. خب بروید در یک زمین خالی 
ســاختمان مورد نظرتان را بســازید. در مقابل 
کسانی عقیده دارند که چون از عالی قاپو فقط 
یک نسخه در دنیا هست نمی توان در کلیاتش 
دست برد، اما بازنویسی یا بازآفرینی شاهنامه 
فردوســی، اصل شــاهنامه را از بین نمی برد و 
این کار در همه جای دنیا رسم است که از آثار 
کهن اقتباس می کنند. حالا من وارد این بحث 
نمی شــوم امــا همان طــور کــه گفتــم حکایت 
حمــال و رمــال، شــرایط دیگــری دارد. من در 

بازنویســی این حکایت، با اینکه نویســنده اش 
مشــخص نبود اما در مقدمه نوشتم که اولین 
اثــر  کتاب»عجایب المخلوقــات«  در  مرتبــه 
»محمدابن احمد طوســی« آمده و اشــاره ای 
هــم بــه افــرادی همچون »کریســتن ســن« و 
»فضــل الله مهتــدی« کــرده ام کــه بعدها آن 
را بازنویســی یــا بازگویــی کرده انــد البتــه طبق 
قانونی نانوشــته، در بازنویسی ها، ساختار کلی 
و مفهوم اثر حفظ می شود چرا که اگر به دنبال 
تغییــر اساســی اثر باشــیم دیگر چــه اصراری 
بــه بازنویســی اســت! خــب به جــای آن قصه 

خودمان را می نویسم.
    امــا چطــور در شناســنامه کتــاب خبــری از 
رده بندی سنی مناســب اثر نیست؟ اتفاقی که 
هراز چندی دربــاره کتاب های کودک و نوجوان 
شــاهد هســتیم و ممکــن اســت والدیــن را در 

انتخاب کتاب ها قدری سردرگم کند!
توجه یــا بی توجهی به درج گروه ســنی هم به 
برخــی نظرات موافق یا مخالــف بازمی گردد. 
عده ای تأکید دارند که مخاطب خودش کتاب 
مناسب را پیدا می کند. به گفته اینها، درج یک 
گروه سنی مشخص شاید سبب شود که برخی 
سراغ آن نروند، درحالی که ممکن است کتاب 
مناســب فرزندشان باشــد. برخی ناشران هم 
به تازگــی راه ســومی را بــه تبعیــت از ناشــران 
خارجی انتخاب کرده اند و آن اینکه کف ســنی 
را قیــد می کننــد و ســقف را آزاد می گذارنــد، 
یعنی از باب مثال می نویســند 3 یا 9 ســال به 
بالا. در این کتاب هم به گروه سنی اشاره نشده 
اســت. درباره قصه های عامیانــه و حکایت ها 
چندان بحث گروه ســنی مطرح نیســت، مگر 
در مواردی که ضرورت رده بندی ســنی، ازنظر 
مضمون نامناســب برای کــودکان و نوجوانان 
یا حتی نثر پیچیده در میان باشــد. حکایت ها 
از قدیم الایــام محدودیــت ســنی نداشــته اند. 
ایــن قبیــل تقســیم بندی ها برآمــده از دنیای 
مــدرن اســت و در روزگار قدیم چنین بحثی تا 
این حــد جدی در میان نبــوده ، بخصوص که 
درحکایت ها و قصه های قدیمی اگر توجه کنید 

خبری از نقش آفرینی کودک نیست.
     برخلاف اهمیتی که ادبیات کودک امروز برای 
ایفــای نقش کــودکان و نوجوانــان در آثار ادبی 

قائل است؟
 بله، به عبارتــی Childhood یــا دوران کودکی 
به شکل امروزی اش مطرح نیســت. در روزگار 
گذشته بچه ها خیلی زود به جامعه بزرگسالی 
ملحق می شــدند. همین کــه کودکان قــادر به 
انجــام کارهــای اولیه خــود بودنــد وارد دنیای 
بزرگسالان می شــدند، البته نه به این معنا که 
در قدیم خبــری از دوره کودکی نبوده، منتهی 

این دوران خیلی کوتاه بوده است.
    و البته به شکل امروزی هم مورد قبول نبوده!

بلــه، البتــه نــه این کــه قائــل بــه دوره کودکــی 
نباشند و بچه هایشان را دوست نداشته باشند. 
به هرحال به بچه یک ماهه که نمی گفتند بلند 
شــو کارهای خودت را انجام بده! در آن دوران 
هم کودکان نیاز به مراقبت و محبت داشته اند. 
بنابراین وقتــی در این کتاب با حکایتی روبه رو 
هســتیم که هیچ کودکــی در آن حضــور ندارد 
و کنشــگران آن یــک زن و شــوهر هســتند چــه 
ایرادی دارد که خانواده ها هم همراه فرزندان 
خود آن را بخوانند و از قصه و تصاویرش لذت 

ببرند.
    نظرتان درباره این که برخی »دوران کودکی« 
را مفهومــی برآمــده از دوران مــدرن می دانند 

چیست؟
زندگــی  محصــول  کودکــی  این کــه  بــه  مــن   
دوران مــدرن اســت اعتقــادی نــدارم. این کــه 
صاحبنظــران تأکیــد دارنــد کودکــی یــا همان 
Childhood برخاسته از دنیای مدرن و سبک 
زندگی امروزی اســت صحیح نیست حتی ما 
هم در قدیم دوره کودکی داشــته ایم. فرهنگ 

کمتر تشــکل یا نشــریه ای را در حوزه  کودک و نوجــوان می توان یافت کــه ردپایی از 
»مهدی حجوانی« در آنها نباشد؛ از مدیر مســئولی و سردبیری پژوهشنامه »ادبیات 
کــودک و نوجــوان« گرفته تا ســردبیری ماهنامــه  »کتاب مــاه کودک و نوجــوان« و 
حتی فهرســت »لاک پشــت پرنده« کــه ازدســت اندرکاران راه انــدازی اش بوده و 
در آن تلاش شــده تا کاری با اســتانداردهای فهرســت کلاغ ســفید دانشــگاه مونیخ 
آلمــان را در انتخــاب آثــار برگزیــده پیــش روی خانواده هــا بگذارنــد. در راه اندازی 
انجمن نویســندگان کودک و نوجوان، انجمن تصویرگــران ایران هم در زمره هیأت 
مؤسســان بوده اســت. حجوانــی و دیگر اهالــی کتاب بتازگــی موفق بــه راه اندازی 
مجمع عمومی انجمن صنفی نویســندگان این گروه ســنی هم شــده اند کــه او آن را 
تحقق آرزویی دیرینه می داند. نویســنده ای که افزون بر کسب جوایز متعدد، برخی 
آثــار او به زبان هایــی همچون ترکی اســتانبولی، انگلیســی و اســپانیایی هم ترجمه 
شــده اند، البته او سال هاســت به تدریس در دانشــگاه های تربیت مدرس و آزاد هم 
مشــغول اســت؛ نویســنده و مترجمی که از پژوهشگران باسابقه کشــورمان به شمار 
می آیــد. مهدی حجوانی به تازگی بازنویســی »حکایت حمالی که رمال شــد« را در 
اختیار علاقه مندان قرار داده که به همین بهانه گفت و گوی امروزمان را با این استاد 

دانشگاه و سرویراستار درباره ضرورت های بازنویسی متون ادبی کهن می خوانیم.

ما حتی برای بچه ای که هنوز در مرحله جنینی 
هســت حقوقی قائل اســت، آنچنان که از یک 
برهه زمانی به بعد قانون و شــرع اجازه سقط 
آن را نمی دهــد. این را گفتم که بدانید نه فقط 
دوره کودکــی، بلکــه ما حتــی احترام بــه آن را 
داشــته  ایم. بااین حــال دوره کودکــی در روزگار 
مدرن متحول و از سویی طولانی تر شده است.

اصلــی   مخاطــب  به هرحــال  کــه  آنجــا       از 
کتاب تان کودکان و نوجوانان هستند، در انجام 
کارهــای مشــابه بــرای ایــن طیف ســنی به چه 

ضرورت هایی باید توجه کرد؟
در ارتبــاط با حکایت هایی کــه برای مخاطبان 
کــودک و نوجــوان بازنویســی می شــوند نباید 
اتــکای نویســنده تنهــا بر این باشــد کــه متنی 
ساده خوان مقابل خواننده بگذارد. در انتخاب 
حکایت هــا بایــد ســلیقه مخاطب امــروزی را 
هــم در نظــر گرفــت. اینجــا قاعــده ای کلی در 
بین اســت، این کــه به طور معمول افســانه ها، 
حکایت هــا و قصه های کهــن چون متعلق به 
دوران کودکی بشــر هســتند، امــروزه هم مورد 
توجــه بچه هــا قــرار می گیرنــد. حــالا ممکــن 
اســت درایــن  بیــن بــه حکایت هایــی برخورد 
کنیم کــه در آنهــا موضوعاتی مطرح شــده اند 
کــه مناســب دنیای بزرگســالان اند، از مســائل 
زناشــویی گرفته تا طــرح موضوعات مرتبط با 
اعمال خشونت آمیز یا تمسخر نژادی یا قومی. 
خب مســلم اســت که نویســنده کودک سراغ 
آنهــا نمی رود. حتــی ممکن اســت اینها برای 
مخاطب بزرگسال امروز هم نقل نشوند. امروز 
ما با فرهنگی متفاوت از گذشته روبه روهستیم. 
برخی هنجارهای رفتاری در خانواده یا جامعه 
امروزی به ناهنجاری تبدیل شده اند، آنچنان که 
ممکن اســت آنها را خشــن بدانیــم. همچون 
تنبیه بدنــی فرزندان. قبل تر ایــن کار جزئی از 
تربیــت بوده، اما حالا از مصادیق کودک آزاری 
محســوب می شــود. گاهــی هم ممکن اســت 
حکایتــی پیچیــده باشــد کــه بچه هــا متوجــه 
پیچیدگی های ساختاری آن نشوند، هرچند که 
حکایت های اینچنینی هم کم داریم. بعضی 
آن قــدر  اندرزگویی شــان  وجــه  هــم  قصه هــا 
پررنگ اســت که نمی تواند کــودک یا نوجوان 
را جــذب خــود کنــد. اینهــا بخش داســتانی یا 
خواندنی چندانی ندارند. مثلًا مولانا در برخی 
قصه واره ها یش به دنبال قصه گویی نبوده بلکه 
از روایتی شــبه قصــه ای برای انتقــال مقصود 

خود به مخاطب بهره برده است.
  به بحــث ضرورت در نظر داشــتن مخاطب 
امــروز در انتخــاب حکایت هــا اشــاره کردیــد. 
کــودک و نوجوان امــروز تفاوت بســیاری حتی 
با بچه های یــک دهه قبــل دارد. او از بدو تولد با 
ابزارهای مــدرن تکنولــوژی بزرگ می شــود. از 
تکنولوژی هــای مدرن ارتباطــی گرفته تا بعد تر 
کنســول های بــازی و تبلــت و... اینهــا را چطور 
می تــوان بــه حکایت هایــی کــه خواه ناخــواه 

بخشی از آنها پند و اندرز است، جذب کرد؟
به دلیل شرایط متفاوتی که اشاره کردید جذب 
کودک و نوجوان امروزی به مراتب دشــوارتر از 
بچه های گذشــته اســت. دراین  بین یک نکته 
را هم نباید فراموش کرد؛ بچه امروزی هرقدر 
هــم غــرق دنیــای تکنولــوژی باشــد امــا ظهر 
که برســد گرســنه اش می شــود. کامپیوتر را که 
نمی تواند بخورد! کودک وقتی خوابش بگیرد، 
آن را با کنســول بــازی که نمی توانــد رفع کند! 
ایــن مخاطبان کم ســن و ســال هــم می دانند 
کــه کامپیوترها نمی توانند برخــی چیزها را به 
آنان بدهنــد؛ همچون لذت بــردن از لحظات 
همدمــی بــا والدیــن در مواقعی کــه می تواند 
بــه کتــاب خواندن یا قصه گویی ســپری شــود. 
از ســوی دیگــر بســیاری از کــودکان و نوجوانان 
به علت تنگدســتی به این امکانات دسترســی 
ندارنــد. امــا حتی اگر فرض را بــر این بگذاریم 
که همه از آن استفاده می کنند، به هرحال خود 
بچه، زمان هایی از روز خســته می شود یا حتی 
ممکن اســت خانواده ســاعت های شــبانه روز 
فرزنــدش را کنترل کنــد و خیلی صریــح به او 
بگوید که فقط روزی یک ساعت حق تماشای 
کارتــون یا بازی بــا کامپیوتــر و... داری. بالاخره 
این هم انضباط و تعادلی اســت که والدین در 

خانه برقرار می کنند.
   اینهــا را چطور می توان جذب حکایت هایی 

کرد که از اعماق گذشته برمی خیزند؟
پاســخ ســؤال شــما بــه مهــارت نویســنده در 
بازنویســی حکایت هــا هــم بازمی گــردد. تنها 
بحــث انتخــاب در میــان نیســت و چگونگــی 
پرداخت بــه حکایت ها هم اهمیت بســیاری 
دارد. اگر بچه ها جذب این بازنویسی ها نشوند 
ایــراد از خود مــا اهالی کتاب و نحــوه ارائه مان 

است.
   شــما افزون بر نویســندگی و ترجمــه، تجربه 

ســال ها همکاری جدی با مؤسســات نشر را هم 
دارید؛ بنا بر تجربه خودتان استقبال از این آثار را 

چطور ارزیابی می کنید؟
وضعیت بازار نشــر و میزان خرید این کتاب ها 
از ســوی نوجوانــان و خانواده هــای آنــان گویای 
این اســت کــه حتی همین بچه هایــی که تأکید 
دارید از بدو تولد با محصولات دنیای مدرن خو 
می گیرند به بازنویســی های خوب علاقه نشان 
می دهند. البته این فروش فارغ از سیستم رانتی 

یا حتی حمایت های سازمانی است.
   در ارتباط با کودکان و نوجوانان امروز همواره 
بر این تأکید می شــود که آثار ادبی نباید رویکرد 
آموزشی مشهودی داشته باشند. با این حساب 
چطور می تــوان بدون دلزده کــردن مخاطبان 
موردنظرمــان ســراغ حکایت هایــی رفت که 

بخش عمده آنها مبتنی بر پند و آموزش است؟ 
هرچند کــه همچنــان عــده ای تأکیــد دارند که 
می تــوان از ادبیات به عنوان ابزاری قدرتمند در 

راستای آموزش بهره گرفت!
نــگاه افراطــی بــه ادبیــات کهن از هیــچ بابتی 
صحیح نیست. اعتقاد شخصی من این است 
کــه حتی ســراغ ادبیــات کهن هم بایــد با نگاه 
انتقــادی برویــم و بدانیم که مقــدس انگاری 
ایــن متون اشــتباه بزرگی اســت. همیــن حالا 
شاهنامه برای اغلب ما ایرانیان متنی مقدس 
به شمار می آید که حتی نمی توان با آن شوخی 
کــرد. به برخی واقعــاً برمی خورد. بــا این حال 
وقتی قصد بازنویســی این آثــار برای بچه ها یا 
حتی اقتبــاس ادبی از آنهــا را داریم، ناگزیر به 
تغییراتی هستیم که گاهی حتی ممکن است 

با شوخی درآمیخته باشد. باید مراقب باشیم 
که در بازنویســی گرفتار هیچ یــک از دو نگاهی 
که در ســؤال اشاره شد نشــویم، هم به واسطه 
دربرگیــری پنــد و انــدرز درصــدد حــذف آنها 
نباشیم و هم اینکه وجه آموزشی آنها را به طور 
عینی به نوشــته خودمان منتقل نکنیم. البته 
ایــن در صورتی اســت که با اصل بازنویســی یا 

بازآفرینی متون کهن موافق باشیم.
    در ایــن بیــن نگاه تان بــه گروهی کــه معتقد 
به ضــرورت پاســداری از ادبیات کهــن با انجام 
هســتند،  بازنویســی ها  در  تغییــرات  کمتریــن 

چیست؟
دربــاره مخاطــب کــودک و نوجــوان بــا چنین 
نگاهــی نمی تــوان پیــش رفــت، بایــد نگاهی 
میانه رو داشت. اگر نویسندگان جوان خواهان 
آثــاری  در  منــدرج  حکایت هــای  بازنویســی 
همچــون مثنــوی، شــاهنامه یــا مرزبان نامــه 
هســتند بهتر اســت وجه اندرزگوی حکایت را 
از آن بگیرنــد یــا به شــکل غیرمســتقیم پیش 
روی مخاطبــان موردنظرمــان بگذارند. گاهی 
هم می توان فراتر از بازنویســی، به خلق اثری 
بــر مبنــای آن حکایت پرداخــت و می توان در 
مقدمه اش ذکر کرد که بر اساس فلان حکایت 

نوشته  شده است.
    به نوعی اقتباس ادبــی از حکایت ها و متون 

ادبی؟
بله، این شــیوه در کشــورهای غربــی هم رایج 
اســت. نویســنده دســت به خلق اثری می زند 
که بازنویسی نیست و اقتباس به شمار می آید. 
وقتی در ابتدای اثری درج می شود که بر اساس 
شاهنامه نوشته  شــده، معنایش این است که 
آن اثر نوشــته  فردوسی نیست منتها با نگاهی 
بر آن خلق  شــده اســت. اینجا دست نویسنده 
در انجــام تغییــرات به مراتب بازتر اســت. در 
بازنویســی یــا اقتبــاس هیــچ آســیبی متوجــه 
ادبیات کهن نمی شود؛ کسی که بخواهد مولانا 
را بشناســد کــه ســراغ بازنویســی های کودکانه 
نمی رود! خود مثنوی را می خواند و درباره اش 
مطالعــه می کند، مگر اینکه بخواهد تأثیر آثار 
مولــوی را بر ادبیــات امروز ارزیابــی کند. نکته 
مهم دیگــری که نمی توان از آن چشم پوشــی 
کــرد ایــن اســت که گاهــی کــودک بــا خواندن 
بازنویسی یک اثر، در بزرگسالی دیگر اشتیاقی 
به مطالعه اصل اثر پیدا نمی کند. شــما وقتی 
رمانــی همچــون بینوایــان »ویکتــور هوگــو« را 
متناسب با مخاطب کودک یا نوجوان خلاصه 
می کنیــد آنها احتمالاً در بزرگســالی به ســراغ 
اصلــش نمی روند. حالا هرچقــدر هم بگویی 
آنچه در آن دوران خوانده بودی خود بینوایان 
نبوده و خوب است بازهم آن را بخوانی فایده 
نــدارد. این یک واقعیت اســت که بازنویســی 
ادبیات کهن ضمــن برخورداری از خوبی های 

بسیار، نقاط ضعفی هم دارد.
   در حیطــه ادبیــات کهــن بــا دو دســته از آثار 
مواجهیــم، یکی همان ادبیات کهن رســمی که 
به برخی نمونه های آن اشــاره کردیــد و دیگری 
ادبیات شــفاهی کــه بزرگانی همچــون انجوی 
شــیرازی یا مهتــدی صبحــی و در دوران حاضر 
حســن ذوالفقاری دســت بــه جمــع آوری آنها 
زده انــد. بــرای بازنویســی مناســب مخاطبان 

مذکور کدام را بیشتر توصیه می کنید؟
بســتگی به خواســت خــود نویســنده دارد و با 
محدودیتــی در ایــن رابطه روبه رو نیســتیم. با 
هــر دوی اینهــا می توان پیوندی میان گذشــته 
با کــودکان و نوجوانان امروز برقــرار کرد. آنچه 
دربــاره ادبیات شــفاهی حتی بیــش از ادبیات 
کهــن رســمی بــه میــان می آید همــان بحثی 
اســت کــه ابتــدای گفت وگو اشــاره شــد؛ اینکه 
برخــی واژه ها یــا موضوعاتی در آنها اســتفاده  
شــده کــه امــروز موردپســند نیســتند یــا حتی 
مؤدبانــه به شــمار نمی آیند. اینکــه واژه ها هم 
عمر محدودی دارند تنها به بحث حکایت ها 

شــامل  را  ادبیــات  کل  و  نمی شــود  محــدود 
می شــود. واژه هــا برای مدتی زیســت می کنند 
و بعــد بــدون اینکه توطئــه ای در میان باشــد 
یــا حتی بحــث دخالــت فرهنگســتان  مطرح 
شــود کنار رفته و جایگزین می شــوند. ما در هر 
زمانــه ای حق  داریم آثار مذکور را متناســب با 

جامعه خودمان بازآفرینی کنیم.
   همان طــور که گذشــتگان حق داشــته اند به 

شیوه رایج خود از ادبیات بهره بگیرند!
به  نکته خوبی اشــاره کردید؛ چه  بسا که اهالی 
ادبیــات قرن هــا قبــل، حتــی در دوره حافظ و 
ســعدی هــم در مواجهه بــا گذشــتگان خود، 
دســت به خلق آثاری متناســب با زمانه شــان 
زده باشــند. معلــوم نیســت وقتــی فردوســی 
نکتــه ای را نقل کــرده، عین شــنیده های خود 
را منتقل کرده باشــد؛ شــاید برخی موارد را در 
تضاد بــا زمانه خود یافته و تغییر داده باشــد؛ 
دربــاره باقــی بــزرگان ادبیــات کلاســیک هــم 
اینگونــه اســت. جامعــه یــک دســتگاه کنترل 
)حالا نمی گویم سانســور( طبیعی دارد که در 
هر برهه ای به شــکل خودجوش از هنجارهای 
خود دفاع می کند. این مسأله وقتی پای بچه ها 
در میان باشــد اهمیت بیشــتری دارد. هرچند 
کــه نویســنده گاهــی هــم در نقــش اصلاح گر 
اســت. همیــن حالا هــم فرهنگ مــان ممکن 
است برخوردار از ویژگی هایی نامطلوب باشد، 
همچون بحــث تعارف کــه اغلب مــان هم از 
آن گلایه مند هســتیم و نمی شــود گفت چون 
بخشــی از امروزمان اســت باید بــه هر قیمتی 

حفظ شود.
   در آخــر از این بگویید کــه با محدودیت های 
کرونایی چه می کنید؟ بزودی شــاهد انتشار کار 

تازه ای از سوی شما خواهیم بود؟
در پاسخ ســؤال شما ترجیح می دهم به جای 
آنکــه از کرونــا بــا عنــوان ویروســی منحــوس 
یــاد کنــم، بگویــم آن را واکنــش طبیعــت بــه 
می دانــم.  زیاده خواهی انســان  و  تخریب هــا 
طــی یک ســال و نیمــی کــه از شــیوع کرونا در 
کشــورمان می گــذرد زندگــی همه مــان تحت 
تأثیــر محدودیت هــای آن قرارگرفتــه اســت. 
بــا این حــال من در حــد امکان تــلاش کرده ام 
ایــن مــوارد را بــه فرصتــی بــرای خــود تبدیل 
کنم. شــیوع این بیماری ســبب شــد به همراه 
خانواده ام از تهران خارج شویم، کاری که شاید 
اگر نگرانی از این بیماری نبود به راحتی قادر به 
انجــام آن نبودیم. زندگی در تهران باید حتماً 
بــه دلیلی وابســته باشــد که ممکن اســت آن 
بحث شغل مان، مدرسه رفتن فرزندان مان یا 
حتی نیاز به درمان های خاص باشد که در هر 
جایی در دســترس نیست. هرچند خیلی هم 
از تهران دور نشده ایم. این شرایط سبب شده 
زمان بیشــتری برای مطالعه و نوشــتن داشته 
باشم. اما طی روزهای گذشته اتفاق خوبی در 
حوزه کودک و نوجوان رخ داد که در آن حضور 
داشتم. اینکه مجمع عمومی انجمن صنفی 
نویســندگان کــودک و نوجوان بالاخــره برگزار 
شد. این با انجمن فرهنگی نویسندگان کودک 
و نوجــوان متفاوت اســت و حتــی کارکردهای 
مختلفی دارد چراکه اولی زیر نظر وزارت کار و 
دومی زیر نظر وزارت ارشاد است. شکل گیری 
مجمع عمومی برای من و همکارانم یک آرزو 
و بلکه آرمان بود که خوشــبختانه محقق شد. 
همچنــان مشــاوره هایی به برخی تشــکل ها و 
مؤسســات نشــر می دهم و چندین کتاب، هم 
در حــوزه ترجمــه و هم تألیف منتشــر کرده  یا 
زیر چاپ دارم. اما بیشتر وقت من معطوف به 
کار مفصلی درباره ادبیات کودک به نام »ارکان 
ادبیات کودک« شده که کاری پژوهشی است. 
این کتاب مفصل درنهایت 14 فصل یا بیشتر 
خواهد داشــت که حالا مشــغول فصل پایانی 
آن هستم.انتشار آن برای من اهمیت بسیاری 

دارد؛ زحمت زیادی برایش کشیده ام.

گفت و گوی »ایران« با مهدی حجوانی
نویسنده، مترجم و پژوهشگر ادبیات کودک و نوجوان

 با افراط و تفریط
سراغ بازنویسی متون کهن نرویم

مریم شهبازی
خبرنگار

نگاه افراطی به ادبیات کهن 
از هیچ بابتی صحیح نیست. 

اعتقاد شخصی من این است 
که حتی سراغ ادبیات کهن 

هم باید با نگاه انتقادی برویم 
و بدانیم که مقدس انگاری 

این متون اشتباه بزرگی 
است. همین حالا شاهنامه 

برای اغلب ما ایرانیان متنی 
مقدس به شمار می آید که 

حتی نمی توان با آن شوخی 
کرد

»الــف دال میــم« از جملــه کتاب های مهــدی حجوانی اســت؛ رمانی بــا فضایی 
اسطوره ای- تاریخی که ترجمه ترکی استانبولی آن در ترکیه منتشرشده. این رمان 
روایتگر ماجراهایی است که برای شخصیت اصلی داستان، هومان اتفاق افتاده 
که برخی از آنها همان ماجراهایی اســت که در زندگی پیامبران نیز رخ داده. البته 

او پیامبر نیست، تنها حامل همه  ماجراهایی است که بر نوع انسان رفته است.

»یک آســمان خبر« یکــی دیگر از بازنویســی های حجوانی اســت، قصه ای دینی 
برای نوجوانان که از آن تقدیر هم شــده که ماجــرای درباره دو تن از یاران حضرت 
مسیح)ع( برای ابلاغ آیین مسیحیت به شهر »انطاکیه« می روند و آنجا به زندان 
می افتند. حضرت مســیح)ع( نیز تدبیری می اندیشد تا یارانش را نجات دهد. این 
 داستان هم در قرآن آمده و هم در کتاب های تفسیر و دینی نیز حکایت شده است.

ایــن داســتان حاصل همکاری مشــترک مهــدی حجوانــی و راشــین خیریه، از 
تصویرگران مشــهور کشــورمان است. ماجرا از جایی شــروع می شود که جیلی 
بیلــی چای می خورد و پیشــی را صدا می زنــد اما خبری از او نیســت! می فهمد 
پیشی گم شــده و...بزرگ ترها می توانند کتاب را برای بچه ها بخوانند و همزمان 

تصاویر آن را نشان بدهند. این زبان کتاب برای نوآموزان هم مناسب است.

حجوانی در کتاب  »ســفرباورنکردنی ادوارد« ســراغ ترجمه نوشــته ای از »کیت 
دی کاملیو« رفته، این رمان ماجرای ادوارد عروســک خرگوشی کوچک مغرور و 
خودپسندی است که صاحبش ابیلین را خیلی دوست ندارد؛ از اطرافیان او هم 
دل خوشی ندارد. ادوارد در یک سفر دریایی از دست ابیلین به داخل آب می افتد 
و این گونه است که یک سفر باور نکردنی را آغاز و صاحبان جدیدی پیدا می کند.

ادبیات کودک، ترجمه کتابی در حیطه آثاری نظری از»کیمبرلی رنلدز« اســت، 
این کتاب، از ســوی انتشارات دانشگاه آکسفورد منتشر شده و نشر افق بر اساس 
قوانین رایــت آن را در اختیــار علاقه مندان قــرار داده. ســیری در مطالب این 
کتاب نظری نشان می دهد که مطالبش تخصصی است و در مواردی پیچیده تر 

از آن است که خوانندگان عام با آن ارتباط برقرار کنند.

الف دال میم / نشر افق

یک آسمان خبر / نشر افق

جیلی بیلی و پیشی / نشر شهر قلم

سفر باورنکردنی ادوارد / نشر قدیانی

ادبیات کودک / نشر افق
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